
گروه فرهنــگ و هنر - هیات 
داوران چهارمین دوره جایزه »ارغوان« 
متشکل از احمد پوری، حسین سناپور 
و لیلی گلستان تا چند روز آینده برندگان 

نهایی خود را اعلام می کند.
این جایزه توســط انتشــارات 
هفت رنــگ و به دبیــری اوژن حقیقی 
برگزار می شــود. در ایــن دوره ۶۰۰ 
نویســنده جوان داستان های خود را به 
دبیرخانه جایزه »ارغوان« فرســتاده اند. 
در ادامــه گفت وگویی را بــا دو نفر از 

داوران این جایزه می خوانیم.
حسین ســناپور، نویسنده درباره 
تاثیــر جوایز ادبی بر تشــویق جوانان 
به داستان نویســی گفت: بخشــی از 
انگیزه های نوشتن برای هر نویسنده ای 
پاســخ دادن به نیازهای درونی خودش 
است، اما این تمام انگیزه  نوشتن شاید 
برای هیچ کس نیســت؛ دیده شــدن، 
خوانده شدن، درمیان گذاشتن حرف ها 
و درکی کــه از جهان داریم با دیگران، 
حتما بخش دیگری از این انگیزه هاست. 
در این وانفســایی که هر کسی بسیار به 
ســختی کتاب می تواند منتشــر کند، 
مجله هایی که داستان چاپ کنند اصلا 
تناسبی با آن چه نوشته می شود، ندارند 

و بسیار اندک اند.
او افــزود: چه جایی می ماند برای 
خوانده شــدن و دیده شدن داستان های 

جوانان در سراســر کشور؟ به نظر من، 
اگر هنوز داستان نویسی ما به رغم همه  
مصائبی که با آن مواجه است، می تواند 
ســالی چند کتاب خوب بیرون بدهد 
و چنــد چهره  تازه معرفــی کند، دلیل 
اصلی اش وجود جوایز متعدد داســتان 
کوتاه در دهه های ۸۰ و شــاید اوایل ۹۰ 
بوده اســت. این جوایز داســتان کوتاه 
بودند که نســل امروز داستان نویسی ما 
را در دهه های ۸۰ و ۹۰ به وجود آوردند 
و از بین  رفتن بسیاری شان به معنای آن 
است که آن موج داستان نویسی خوب 
ما دارد از بیــن می رود و دیگر می ماند 
هر دهه ای دو ســه چهره ، و بعد از این 
دیگر با تعداد بالای نویسندگانی که هر 
ســال دو، سه نفر از آن ها جایزه بگیرند 
یا کتاب شــان معروف شــود، روبه رو 
نخواهیم بود، مگر این که همین جوایز 
داســتان کوتاه تعدادشان خیلی بیش از 

آن چه بشود که حالا هست.
این داستان نویس در ادامه سخنان 
خــود اظهار کرد: اگر مثــلا در آمریکا 
ســالی قریب به هزار جایزه یا بیشــتر 
برگزار می شــود، ما هم باید حداقل ۵۰ 
جایزه  داســتان کوتاه داشته باشیم، اگر 
می خواهیم همچنان داستان نویسی مان 
محل بروز اســتعدادها باشد، و البته با 
تربیــت کتاب خوان هــا در مدارس و 
دانشگاه ها این استعدادها را حفظ کنیم 

و پرورش دهیم.
اما لیلی گلستان، مترجم در ارزیابی 
داســتان های چهارمیــن دوره جایزه 
ارغوان و در پاســخ به این پرســش که 
آیا می توانیم امیدوار باشــیم که روندی 
رو به رشد داشته ایم، بیان کرد: هر سال 
داســتان ها حرفه ای تر می شوند و من 
خیلی خوب این روند حرفه ای شــدن 
را حس کردم و ایــن باعث امیدواری 
است که جوان ها هر بار با این موضوع 
جدی تر و با وسواس بیشتری روبه رو 
می شوند. من قصه ها را رو به رشد دیدم 
و احســاس کردم که شــرکت در این 
مسابقه و برنده شدن در آن برای شان مهم 
اســت. به خصوص این که از قصه های 
برگزیده، کتاب منتشر می شود و چاپ 
نوشته در یک کتاب یعنی برآورده شدن 
آرزوی منِ نویسنده  جوان. بنابراین همه 
نهایت سعی شان را در بهتر کردن زبان 
فارسی قصه و در انسجام و روند قصه 
کرده اند و این به خوبی احساس می شود 
و اصــلا با برخی از قصه های دوره  اول 

قابل مقایسه نیست.
حســین ســناپور نیز در پاسخ به 
همین پرسش چنین توضیح داد: من به 
همراه خانم گلستان و آقای پوری فقط 
داستان های منتخب داوران مرحله  اول 
را می خوانیم، یعنی ۳۰ داستان منتخب 
را. در این لحظه بیشــتر داســتان ها را 

خوانده ام، اما نــه هر ۳۰ تا را. می توانم 
بگویــم برخلاف دوره  قبل که رشــد 
قابل توجهی نســبت بــه دوره  پیش از 
آن داشتیم، این دوره انگار داستان ها نه 
بهتر شده اند و نه بدتر. تقریبا وضعیت 
مشابهی دارند. البته این طور که شنیده ام، 
به خاطر کرونا و برگزاری مجازی جشن 
دوره  قبل، تعداد داســتان های کمتری 
ارسال شده است. باز برخلاف دوره  قبل 
که نسبت به پیش از آن رشد قابل توجهی 
داشت، می شود حدس زد که یا دوستان 
جوان مان از این دوره باخبر نشــده اند، 
یا دل سردی فراگیر جمعی، این جا هم 
به آن ها ســرایت کرده. شاید هم اشتباه 
می کنم و توقع من ناخودآگاه این بوده 
که هر سال پیشرفت چشم گیری ببینم 
و چون ندیده ام، این طور خیال کرده ام. 
به هرحــال، همین اندازه هــم در این 

شرایط مرا راضی نگه می دارد. 
لیلی گلســتان همچنیــن درباره 
حضور ویروس کرونا و تاثیر احتمالی 
آن بر داســتان های رسیده به این جایزه 
گفــت: در چند قصه خواندم که از این 

ویروس لعنتی یاد شــده ولی نه در همه  
قصه ها.

سناپور نیز در این زمینه یادآوری 
کرد: موضوع این دوره  جایزه »آخرین 
ســال قرن« بوده که طبیعتا با کرونا هم 
گره خورده اســت. تا جایــی که یادم 
است،  اغلب داستان ها کم یا زیاد به کرونا 
مربــوط بوده اند. از این جهت در آینده 
حتمــا مرجعی ادبی برای ارجاع به این 
ســال خواهند بود. البته ماجرای اصلی 
داستان ها معمولا چیز دیگری است و 
این نشان می دهد که وضعیت کرونایی، 
در عین اهمیت، مهم تر از مسائل دیگر 
نویســندگان نبوده اســت. شاید برای 
جوامع غربی این مسئله  اول شان بوده، 
اما به نظرم برای ما نبوده. دست کم برای 

جوانان مان نبوده؛ داستان ها که این طور 
می گویند.

در ادامه، گلســتان در پاســخ به 
این که آیا خانه نشــینی ســبب شده تا 
جوانان بیشــتری دست به قلم شوند و 
داســتان های بیشتری نوشته شود، بیان 
کرد: کرونا باعث شد که به مساله  مرگ 
و زندگی و مشکلات این بیماری فکر 
کنند و به طبع گاهی هم اتفاق می افتد که 
این فکرها به صورت قصه روی کاغذ 
بیاینــد اما این که باعث ترغیب آن ها به 
قصه نویسی شــود، نه. حسین سناپور 
هم در این زمینــه گفت: اگر بخواهیم 
بر اســاس تعداد داســتان های ارسالی 
قضاوت کنیم، باید بگوییم نه، نشــده. 
خانه نشــینی مثلا در ترکیه باعث شد 
کتاب دو برابر ســال پیش از آن فروش 
برود امــا در ایران این طور نبوده، چون 
کرونا همراه شد با وضعیت بد اقتصادی 
و نگرانــی برای آینده و تشــدید میل 

مهاجرت و این چیزها. 
پس انگار طبیعی اســت که کمتر 
هم نوشــته باشند. سپس لیلی گلستان 
درخصــوص رها شــدن برگزیدگان 
جوایز ادبی اظهــار کرد: کار مهمی که 
جایزه  »ارغوان« می کند، یکی انتشــار 
کتــاب اســت و از آن مهم تــر برپایی 
دوره های ورک شاپ نویسندگی  است 
که بســیار مفید اســت و نویسندگان 
جوان مــا می تواننــد از این کلاس ها 
خیلی بیاموزند. هیات انتخاب و داورها 
همیشــه در دسترس اند و بعد از جایزه 
بسیار با ما تماس می گیرند و مشورت 

می خواهند. بنابراین بعد از جایزه، آن ها 
را رها نمی کنیم و در کنارشان هستیم.

ســناپور هم درباره این موضوع 
گفــت: در درجــه  اول با اســتمرار و 
امید به این که این تشــویق ها ادامه پیدا 
خواهــد کرد و بعد این که،  به جز چاپ 
داستان های برگزیدگان )که امیدوارم هر 
سال تعدادشان بیشتر شود(، کلاس های 
آموزشی بیشتری هم برای شان برگزار 
شود )چنان که تا حالا هم کلاس هایی 
برگزار شــده(، شــاید دورهمی های 
مجازی  ماهانه براشــان فراهم شود تا با 
هم ارتباط شان حفظ شود،  و البته مبلغ 
جایزه و تعداد برنده های آن بیشتر شود.

او دربــاره حضور فضای مجازی 
در زندگــی امروز و تاثیر آن بر گرایش 

جوان ترها به مقولاتی مانند کتاب خوانی 
و داستان نویسی هم توضیح داد: فضای 
مجــازی با همه  تأثیــرات مثبتی که بر 
زندگی مان داشــته، اما این ظرفیت را 
دارد کــه مــا را و به خصوص جوان ها 
را کامــلا در خودش غرق کند، آن هم 
به عنوان مصرف کننده، نه تولیدکننده. 
یا ما را بــه تولیدکننده  چیزهای اغلب 
بی مصرف و سطحی تبدیل  تبدیل کند. 
به نظرم ما که گویا چند دهه ای است که 
شیفته  چیزهای نو یا در واقع ابزارهای 
نو هستیم، استفاده مان از این ابزارهای 
نو بیش از اندازه اســت و به ظاهر تا از 
جهان عقب نمانده باشیم و یا گاهی هم 
به ضرورت های فرهنگی، غرق در این 
ابزارهای نو می شــویم. و البته جوان ها 
بیشتر. اتفاقا یکی از چیزهایی که می تواند 
رابطه  ما را با جهان  عمیق کند، نگاه مان را 
به عمق اتفاقات و آدم ها ببرد و کاری کند 
تا هم بهتر ببینیم و هم بهتر بشنویم و با 
درون آدم ها هم به خصوص آشناترمان 
کند، داستان است. اگر نگران جنبه های 
منفی فضاهای مجازی هستیم و نگران 
بســیار عوامل دیگر، باید کمک کنیم تا 
همه داســتان بخوانند و علاقه مندان به 
نوشتن، بنویسند. باید روشن باشد که 
زمینه سازی این کار باید برای جوان ها 

بیشتر باشد و بیشتر نگران آن ها باشیم.
گلســتان نیز در پاسخ به آخرین 
پرسش که آیا کنار گذاشتن برگزیدگان 
دوره های قبل، به حرفه ای تر شدن جایزه 
کمک می کند گفت: کنار گذاشــتن بر 
گزیدگان، جای بیشتری باز می کند برای 

دیگران ولی به شخصه خیلی موافق این 
کار نیستم.

 شــما می توانید بیــش از یک بار 
جایزه  من بوکر یا چند بار اسکار بگیرید. 
البته بعضــی از جوایز دنیا همین 
قانــون را دارند مثــل جایزه  گنکور که 
فقط یک بار به هر نفر داده می شود. این 
بیشتر به مساله  سلیقه مربوط می شود. 
خوشــبختانه جایزه  »ارغوان« به خوبی 
جای خودش را در دل اهل ادب جوان 
باز کرده و باعث شور و شوق بسیار در 
آن ها شــده و همین باعث امیدواری و 
خوشــحالی اســت که می بینیم راه را 
درست رفته و نتیجه  مثبت گرفته است. 
با آرزوی موفقیت هر چه بیشــتر برای 

این جایزه.

همنوازی سازهای کوبه ای ایران و برزیل

آغاز طرح فصلی »بهارانه کتاب ۱۴۰۰« از 
چهارم خرداد

گروه فرهنگ و هنر -ششمین قطعه از پروژه موسیقایی »همساز« با همراهی 
سازهای برزیلی نواخته و همزمان با روز جهانی تنوع فرهنگی، گفتگو و توسعه 

و منتشر شده است. 
حمید قنبری پژوهشگر موسیقی و طراح پروژه »همساز« ضمن اعلام این 
خبر تصریح کرد: در اجرای این قطعه موســیقایی که از رنگ آمیزی ســازهای 
کوبه ای بهره برده است، هنرمند برزیلی الکساندر جسوس، با نواختن سازهای 
تمبوریم، پاندیرو و کویی کا با سازهای بندیر و تاکینگ درام همراه پروژه بود.وی 
درباره ریتم نواخته شده در ششمین قطعه »همساز« اظهار کرد: این ریتم بر اساس 

ادوار قدیمی اجرا شده و ریتمی ۱۰ ضربی با نام سماعی ثقیل است.
در قالب پروژه »همساز«، تا کنون قطعاتی با همراهی سازهای تنبک، ناقاره، 
دف، پیپا )ساز باستانی کشور چین( و با همراهی پژمان حدادی، وحید اسداللهی، 
حسین رضایی نیا، پدرام خاورزمینی و ژائو ژوچان منتشر شده است.تمبوریم از 
جمله سازهای کوبه ای طوق دار با قطر ۱۵ سانتیمتر است و با یک دست )معمولا 
با دست راست( نواخته می شود. پاندیرو ساز ملی برزیل است که به عنوان بخشی 
جدانشدنی در جشن سالانه ماردی گراس شناخته می شود و در تمام سبک های 
موســیقی برزیلی مورد استفاده قرار می گیرد. همچنین ساز کویی کا از سازهای 
اصلی موسیقی سامبای برزیلی محسوب می شود. این ساز به دلیل صدای بی همتا 
و پرمعنایی که دارد جای خود را در بیشتر ترکیبات ارکستری مثل موسیقی جاز، 
فیوژن، فانک و پاپ باز کرده است. کویی کا معمولا نقش تکنوازی یا افکت های 

صوتی را به عهده دارد.

گروه فرهنگ و هنر - ثبت نام کتابفروشی ها در طرح »بهارانه کتاب ۱۴۰۰« 
از سه شنبه )چهارم خردادماه( در سراسر کشور آغاز می شود.

کتابفروشــی های سراسر کشور می توانند از سه شــنبه )چهارم خردادماه 
۱۴۰۰( با مراجعه به ســایت tarh.ketab.ir نسبت به ثبت نام در طرح »بهارانه 
کتاب۱۴۰۰« اقدام کنند. کتابفروشی های مشارکت کننده در طرح های قبلی، برای 
تایید شرکت در بهارانه کتاب ۱۴۰۰ نیاز به ثبت نام مجدد ندارند و کافی است با 
مراجعه به پنل کاربری خود شرایط شرکت در طرح را تایید و اطلاعات خود را 
کنترل و ویرایش کنند. خانه کتاب و ادبیات ایران با حمایت معاونت امور فرهنگی 
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به منظور رونق بخشیدن به بازار کتاب و ترویج 
کتابخوانی، تســهیلاتی را در قالب یارانه خرید کتاب از طریق کتابفروشی های 

سراسر کشور، مستقیماً به خریداران کتاب پرداخت می کند. 
در این طرح کتابفروشــی هایی که شــرایط لازم را دارا باشند، پس از ثبت 
نام، می توانند کتاب های خود را که با شــرایط تعیین شده مطابقت داشته باشند 
به خریداران بفروشــند. وزارت فرهنگ و ارشاد اســلامی از سال ۱۳۹۴ برای 
هدفمندکردن یارانه نشــر طرح های فصلی فروش کتــاب را آغاز کرد؛ در این 
طرح ها کتابفروشی ها می توانند روی فروش کتاب به خریداران تخفیف بدهند 
و مبلغ تخفیف داده شده را از وزارت خانه دریافت کنند.در این طرح ها که با نام 
طرح های فروش فصلی مشــهور شده اند، کتابفروشی هایی که شرایط لازم را 
داشته باشند، پس از ثبت نام، می توانند کتاب های خود را که با شرایط تعیین شده 

مطابقت داشته باشند به خریداران بفروشند.

9فرهنگ و هنر

گروه فرهنگ و هنر - کتاب مرد 
گمشده نوشته جین هارپر سال ۲۰۱۹ 
به بازار آمد و خیلی زود در فهرســت 
ده کتــاب پرفــروش ســاندی تایمز 
قرار گرفت. این رمــان رتبه ی چهارم 
گودریدز و یکی از پرفروش ترین آثار 
نیویورک تایمز نیز هست. این کتاب را 

میثم فرجی ترجمه کرده است. 
درباره کتاب :

مرد گمشده  داستان مرموز مرگ 
مردی به نام »کمرون« است که جنازه اش 
در صحرا، کنار قبری عجیب پیدا می شود. 
دو برادر کمرون در جست وجوی علت 
مرگ او هستند. خودکشی، قتل، مرگ 
طبیعی یا دلیل شوم دیگری؟ آیا پای زنی 
هم در میان است؟ در این مسیر، داستان 
عشــق گذشته ی کمرون و رازهایی که 
به همراه دارد، مطرح می شــود و قصه، 
پیچیدگی ها و جذابیت های تازه ای پیدا 
می کند. جین هارپر با نخستین رمانش 
The Dry جوایــز زیادی را کســب 
کرد. از جملــه جایزه ی کتاب صنعت 
استرالیا و جایزه ی باری برای نخستین 
رمــان رمز آلود. هارپر پیش از این که به 
عنوان نویسنده ی حرفه ای فعالیت کند، 
سیزده سال روزنامه نگار بود. کتاب مرد 
گمشده یکی از محبوب ترین رمان های 

اخیر جهان ادبیات است.
خواندن کتاب مرد گمشده را 

به چه کسانی پیشنهاد می کنیم؟
این کتاب را به تمام علاقه مندان به 

ادبیات داستانی جهان پیشنهاد می کنیم
بخشی از کتاب :

»می آن سر قبر گله دار؟«
»بعضی وقت ها. وقتی نقاشی کم 
رو بورس بود چند ســالی می اومدن. 
اما حالا کم تر شدن. یکی مشهورتر تو 

آترتونه.«

»فرقش با این چیه؟«
»ناراحــت کننده تــره. قبــر یه 
بچه ست. یه پسربچه کوچولو. حدود 

».۱۹۰۰
لودلو ناراحت به نظر می رسید و 

ناتان پرسید که آیا بچه دارد.
»چه اتفاقی براش افتاده؟«

ناتان صدایش را صاف کرد.
»همون داستان همیشگی. راه رو 

اشتباه رفته و گم شده.«
ناتــان ناگهــان زد روی ترمز. زد 
دنده عقــب، بعد ماشــین را به داخل 
شــکافی بین صخره ها راند. از طرف 
دیگر با سردرگمی بیرون را نگاه می کرد. 
اثری از ماشین کمرون نبود. یک لحظه 
فکر کرد ماشین نیست. زاندر به شیشه 

خاک گرفته کوبید.
پشت سرشــان را نشان می داد و 

گفت: »خیلی دور شدیم.«
ناتان به جاده برگشــت و دوباره 
ســعی کرد. مسیر درست تقریباً معلوم 
بــود. همان جایی که بــوب قبلًا پارک 
کرده بود ایســتاد و همگی پیاده شروع 
به بالارفتن کردند. بالا که رســیدند، او 
و زاندر به ماشــین تکیه دادند و لودلو 
دســتکش هایش را دســت کرد. دور 
ماشــین کمرون چرخید و کلی عکس 

گرفت. جلو درِ باز راننده ایستاد.
ناتان گلویش را صاف کرد.

»ما که رسیدیم، در همین جوری 
بــاز بود، ولی کلیدها روی صندلی بود. 

روشنش کردم ببینم کار می کنه.«
»نباید به چیزی دست می زدی.«

»متأسفم.«
»وقتی روشنش کردی چی شد؟«

»کار کرد.«
لودلو سوار شد و خودش سوییچ 

را چرخاند........

گروه فرهنــگ و هنر - کتاب 
وقت ســکوت نوشته لوئیس مارتین 
ســانتوس است که نشــر چشمه با 
ترجمــه ونداد جلیلی منتشــر کرده 
است. این کتاب اولین بار سال ۱۹۶۲ 
منتشر شد و توانست ادبیات اسپانیا را 
متحول کند این کتاب خوانندگان تنبل 
اسپانیایی که به نثرهای ساده سروانتس 
عادت کرده بودند را با زبان و داستانی 
رو بــه رو کرد که فقــط با آثار جیمز 
جویس قابل مقایســه بود. این کتاب 
را »بزرگ ترین دست آورد اجتماعی 
رمان اسپانیا« و »رمانی تکرار نشدنی« 
نامیده اند. این کتــاب فضایی جدید 
برای خواننده می سازد و با توضیحات 
و فضاسازی خاص خودش خواننده 
را تــا انتها با خــودش همراه می کند. 
نویسنده در زندگی خودش چهار بار 
زنــدان را تجربه کرده بود و از همین 
تجربه در کتاب هم استفاده می کند و 
فضاهــای مربوط به زندان را بســیار 

خوب بازسازی می کند.
بخشی از کتاب :

صبح دلچســبی بود، دقیقاً مثل 
خیلــی صبح های شــهر مادرید که 
ســادگی ظن برانگیز آسمان انسان را 
به نادیده انگاشــتن زخم های آشکار 

زمین اغوا می کند. 
افــرادی از  جمعیــت انبــوهِ 
راســته های گوناگون شغلی، همه بد 
لباس و اغلب بی آن که ریش شــان را 
تراشیده باشــند، در خیابان هایی که 
رفتگران تازه شســته بودندشــان، بر 
درخشش ســنگ های گرانیتیِ آورده 
از کوهســتانِ دور سرگردان بودند که 
انبوه سنگ تراشانِ خستگی ناپذیر به 
تکه های چارگوش بریده بودندشان 
تا بعداً به روشــی بغرنــج و با به کار 

بردنِ آب و ماســه و میلگرد بر زمین 
بچینندشــان )و این پیشه مدتی بعد 
با باب شــدنِ ریختنِ دوغاب سیمان 
در درزِ بین ســنگ ها به زوال رفت(. 
لباس هــای جمعیت، بــه رنگ های 
مبهمی بین بنفش رنگ باخته، قهوه ای 
زردفام و خاکستری سبزگون، در این 
شــهر نزار و ملال زده چنان است که 
نمی توان نمود بی فروغ شان را فقط به 
فقر ساکنان شهر ربط داد که به ندرت 
رخت شــان را آن هــم تکه تکه و در 
فواصــل طولانی نــو می کنند و باید 
علاوه برآن، کارکرد یک دســت کننده 
ماهیتِ شــیمیاییِ هوایی سرشــار 
از اوزون و نیــز ماهیــتِ فیزیکــیِ 
درخششِ کم نظیر و ساعت ها پایدارِ 
آفتابی را مؤثر برشــمرد که هر کس از 
نژاد سیاهان نباشد به سختی می تواند 

تحملش کند. 
واقعاً لازم است شهروندانِ مهم 
از پارچه های کتان میِد این منچستر به 
رنگ های سرخ یاقوتی، آبی فیروزه ای 
و زردِ گل خیری با نقش های درشت 
و طرح های گواشــی لباس بدوزند تا 
اندام هــای زنان بومــی بهتر بنماید و 
پوســت زرد و بیمارگونــه مردان در 
زمینه متضاد ایــن لباس ها به بهترین 
رنگ مایه ممکن به چشــم بیاید. دون 
پدرو غــرقِ این تعمقــات می رفت 
بی آن که با آمادور در میان شان بگذارد 
که احتمالاً در ســرش ملاحظه چنان 
اصولِ رنگی جغرافیایی درنمی گرفت، 
بلکه حتا بعید نبود پیشــنهاد بکند به 
یکــی از میخانه هــای پرُشــمار در 
پس زمینــه منظــره شــهر بروند که 
درهاشــان مهمان نوازانه باز می شد، 
و مایعاتی خســتگی بر و متناسب با 

حال شان مصرف کنند.

»وقت سکوت«»مرد گمشده«
معرفی کتابمعرفی کتاب

نویسنده: 
جین هارپر

ترجمه: میثم فرجی
نشر سنگ

نویسنده:
 لوئیس مارتین سانتوس

مترجم: ونداد جلیلی
نشر چشمه

موضوع این دوره  جایزه »آخرین سال قرن« بوده که طبیعتا با کرونا هم گره خورده است. 
تا جایی که یادم است،  اغلب داستان ها کم یا زیاد به کرونا مربوط بوده اند. از این جهت در 
آینده حتما مرجعی ادبی برای ارجاع به این سال خواهند بود. البته ماجرای اصلی داستان ها 
معمولا چیز دیگری است و این نشان می دهد که وضعیت کرونایی، در عین اهمیت، مهم تر از 
مسائل دیگر نویسندگان نبوده است. شاید برای جوامع غربی این مسئله  اول شان بوده، اما 
به نظرم برای ما نبوده. دست کم برای جوانان مان نبوده؛ داستان ها که این طور می گویند.

داوران چهارمین دوره جایزه »ارغوان« با اشاره به اهمیت جایزه های داستان نویسی، از تاثیرات کرونا، خانه نشینی و فضای مجازی بر داستان
 و وضعیت کتاب گفتند. حسین سناپور همچنین درخصوص از بین رفتن موج داستان نویسی خوب با از بین رفتن جایزه ها هشدار داد.

از بین رفتن موج داستان نویسی خوب با از بین رفتن جایزه ها؛
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